
 
 

 

 وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

 .بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 
 
 



 
 محمود حسينی ملايرید ـشهي

          وي با آغاز جنگ تحميلي عازم جبهه  در دماوند چشم به جهان گشود. 1344هفت فروردين 
، در منطقه عملياتي جزيره مجنون به درجه رفيع 1364بهمن  24حق عليه باطل شد و سرانجام 

 .شهادت نائل آمد
 

 رازی از وصيتنامه شهيد:ـف

ن و شيعه هستيم بايد سختي بكشيم چون كل دنيا با اسلام اي مردم اين را بدانيد كه اگر مسلما
مخالف است و ما فقط يكي را داريم و آن خداست و اي مردم بياييد مسلمان ارثي نباشيد در دين 
اسلام تحقيق كنيد و ببينيد كه چه دين كامل و جامعي است، پس اگر مسلمان هستيد بايد سختي 

شم به اين دنياي فاني ندوزيد و دل به اين دنيا كه يك بازي جنگ و انقلاب را به جان خود بخريم چ
 .كودكانه بيش نيست نبنديد
پشتيبان اين انقلاب تا آخر بمانيد و دست از رهبر كبير آن خواهم كه خدمت برادرانم! از شما مي

خواهم كه در خط اسلام باشيد، نمازتان را با برنداريد ... اسلحه من روي زمين نماند و از شما مي
جماعت بخوانيد، سعي كنيد از انجام دادن گناه و معصيت خودداري كنيد و اگر خطا كرديد از خدا 

 خداوند خيلي بخشنده و مهربان است.چون  بخواهيد كه شما را ببخشد
  



 
 بخش احمد تاج دـيشه

وجود نهاد  هنگام ظهر همراه با نواي مؤذن قدم به عرصه 1345فروردين ماه سال  25شنبه روز پنج
را كشتي  ورزش، در دوران تحصيل در كنار كسب دانش. و صداي فريادش طنين بخش خانه گرديد

مدال نقره در كشتي نوجوانان استان  وفق به دريافت دو مدال برنز و يكو در اين رشته مشروع كرد 
سرانجام در جمعه شب سرود. اري ميدر شعر و ادب نيز صاحب نظر بود و گاهي اشع. مركزي گرديد

مطابق با چهارم جمادي الاخر در جبهه اروند رود در عمليات  10و  9بين ساعت  1364همن ب 25
 .زهرا (س) به ديدار معبود شتافت همزمان با مجالس عزاداري بانوي دو عالم حضرت 8والفجر 

 
 :ديشه تنامهياز وص یفـراز

هايم شرم دارم كه با اين همه از روي تو مهربان مادر و مادربزرگ اممادر عزيزم مادر رنج ديده
  د.د به ياد زينب مظلومانه صبر كنيافزايم؛ اما صبر كنيهايتان ميغها داغ ديگري بر داسختي

 .كشاند گناه نكنيدقوط ميشوم كه گناه انسان را به سبه تمام دوستان و برادران عزيزم يادآور مي
كنم ازدواجش را به خاطر شهادت من عقب نيندازد و بداند كه شادي من در به برادرم توصيه مي
كه اندازد ولو آنتم به خاطر من ازدواجش را عقب بيام است به هر حال راضي نيسخوشبختي خانواده
 .من در يك روز باشد جنازهازدواجش با تشييع

  



 
 شهيد سيد جواد صباغ

پس از گذراندن مراحل  .سمنان ديده به جهان گشود شهر در 1346 يكم ارديبهشت ماه سال
اما زمانيكه احساس  .تحصيلي در مدرسه به دانشگاه راه يافت و در رشته پزشكي مشغول تحصيل شد

           نار گذاشت و بار ديگر از طرف پايگاه مالك اشتر در تاريخكرد جبهه نياز به نيرو دارد درس را ك
. بداالله (ع) عازم جبهه جنوب گرديددر صف راهيان كربلا اين رهروان واقعي راه ابا ع 64آذر ماه  18

 .به فيض شهادت نائل آمد 1364بهمن ماه سال  27در سرانجام 
 

 :ديشه تنامهياز وص یفـراز

              شكر خدا را كه ما را آفريد و شكر خدا را كه مرا را در سرزمينى چون ايران آفريد كه جوانانش 
غرند و شكر خدا را كه ما را در زمانى آفريد كه رهبرى همچون روح االله به هنگام نبرد چون شير مى

         نبرد هدايت فرمود  هاىزمام امور مسلمين را در دست دارد و شكر خدا را كه ما را بسوى جبهه
                 و خدا را شكر كه مرگ ما را مرگ افتخار آفرين قرار داد و خدا را شكر كه مرگ ما را در كنار 

 مردانى چون رزمندگان مقرر فرمود. دلير
اى  ،ن جهادى است كه در پيش استهمي و شرف ما و دين و ميهن ما در گروعزت  ،بقول امام

 . د و اسلحه ما را بر زمين مگذاريدگويم كه راه ما را ادامه دهيشما را مى جوانان و اى برادران عزيزم:



 
 یفراهان یمحمود مشهد دالاثـريجـاو دـيشه

، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش اكبر، كارگر آموزش و پرورش بود و 1341پانزدهم اسفند 
بهه حضور يافت. قمر نام داشت. تا پايان سوم راهنمايي درس خواند. به عنوان بسيجي در ج مادرش،

 ت.امده اسيون اثري از پيكرش بدست ن، در فاو عراق شهيد شد. تاكن1364بيست و يكم بهمن 
 

 رازی از وصيتنامه شهيد:ـف

 پهلوي شكسته حضرت فاطمه زهرا (س) كه از گناهان من در گذري، بارالها! تو را قسم مي دهم به
 ين دنيا به غير از بار گناه هيچ ندارم.خدايا اول مرا پاك كن و بعد مرا خاك كن. در ا

صف ر وصيتم اين است: اگر روزي خداوند متعال نظر لطف و مرحمت بر اين بنده حقير كرد و د
              شهدا قرار گرفتم، از خانواده ام مي خواهم كه زينب گونه حركت كنند تا من پيش مادر امامان 

هرا (س) و آقا امام حسين (ع) فراموش رو سفيد باشم و در مراسم عزاداريم مصيبت خانم فاطمه ز
          ، سه مرتبه از سويداي دل صدا بزنيد: گمنام شدم هر زمان ياد من افتاديدنشود و چنانچه شهيد 

 » يازهرا «
 

 ما عاشقيم، كشته شدن افتخار ماست          شمشير عشق بر سنگ مزار ماست   


